
 تر از طرز تازهغریب 

 1)فراروی نیما در آفرینش یکی از شگردهای سبک هندی(

 

 مصطفی میردار رضایی
 .  رانیرشت، ا لان،ی، دانشگاه گو علوم انسانی اتیادب یدانشکده یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

ORCIC:  0000-0001-7463-7555           m.mirdar@guilan.ac.ir :رایانامه   
 

 چکیده

و شاعران این طرز نیز برای آفرینش انگیز است مضامین غریب و اعجابشعر سبک هندی قلمرو معانی و 

یکی ، غور در مختصات سبک هندی با شیفتگی و . نیماگیرندبهره می ی خاصهایمعانی بیگانه از هنرسازه

کار کارکردی متفاوت به با و ، با اعمال تغییراتی، در ساحتی امروزیساز این طرز رااز شگردهای مضمون

کوشد تا نشان دهد که نیما است، مینوشته شده ی توصیفی ـ تحلیلیشیوهکه به حاضر . جستارگیردمی

ی ا، گونههای فردی خود، به دستیاری خلاقیتسبک هندیی هنرسازه رایج از یکی از گیریعلاوه بر بهره

نتایج  یگرگونه نیز دارد.کند که سوای کارکرد سابق، ساخت و ساحتی نو و دمتمایز از این شگرد را ارائه 

« نماد»با جانشین کردنِ « ی استعاری ـ ایهامیکنایه»برای آفرینش شگرد دهد که نیما این جستار نشان می

ی شاعران طرز تازه تر از سیرهرفته، غریبکار میجای مستعارلهی که در معنای حقیقی خودش بهبه

ی سبک ساخت جدید او یک بعُد )نماد( بیشتر از گونهکند؛ چراکه ها فراروی کرده و از سنت آنعمل

 شود. شدن قلمرو مفهومی شعر او میتر و متسعهندی آن دارد و همین سبب عمیق

 «.ی استعاری ـ ایهامیکنایه»نماد، نیما، سبک هندی،  های کلیدی:واژه

 

 ـ مقدمه1

کند و نه میراث گذشته را انکار میبرد و یکباره از سنت می، بهبسان برخی شاعران نوگرانیما نه

او با غور در  ی موازین صلب و سخت شعر کلاسیک است.باختهتن دل، همهگرایانمانند سنتبه

با اعمال آید، کار شعر معاصر میچه را که بهمختصات شعر سنتی، ضمن زدودن زواید، آن

ی توان مواجهه. از این منظر میگیردکار میبه و کارکردی متفاوت در ساحتی امروزی تغییراتی،

هوسرل معتقد بود که باید ای پدیدارشناختی دانست. را مواجهه کار شعرو سازو نیما با جهان
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در  پدیدارشناسی کنیم. بگذاریم و (Epoché)اپِوخه جهان واقع و پیرامون خود را در پرانتز 

ی حقوق را داراـ  واقعی یا غیرواقعیمّ از ها ـ اعی دادهکه همه پدیدارشناسی این اهمیت دارد

رسیدن  ،هدف .(Spiegelberg, 1978: 692)ها پژوهش کنیم ی آنطرفی دربارهبیبرابر بدانیم و با 

: 1389گران، آورد )ریختهحضور میها را بهواسطه دادهنحو بیآگاهی نخستین است که به آن به 

های فرضکوشد تا رویکرد و پیشمی های معمولداوریپیش ا نیز با در پرانتز گذاشتننیم (.34

 میانجی برود. بی رده، به جهان بدونکرایج شعر را دچار تعلیق

و اعتنای به  گذارد، اندیشیدنهای معمول را در پرانتز میپنداشت ی که نیما،مواضعیکی از      

به مخالفت با آن  که کسانی توسط ی دوم قرن دوازدهماز نیمهسبک هندی است؛ سبکی که 

تأمل در با  ها رفته،سرچشمه، به با کنارنهادن فرض رایجبود. نیما هبرخاستند، به حاشیه رانده شد

در  شود. درنگیی مختصات آن شیوه میبسته، دلهاای از مؤلفهضمن احیای پاره سبک هندی

ها، نامه ایندر  او .گرداندمیای محرز تا اندازه را به طرز تازه نیماشیفتگی  های همسایه،نامه

: همان) «ی ترقی شعر ایراندرجه اعلا»و  (116: 1385)یوشیج، « حد کمال شعر» سبک هندی را

گران شعر فارسی ی توانرا در داشتن فکر و تلفیقات تازه در زمره شاعرانش داند ومی (141

همین کند، می و تأمّل آن درنگهایی که نیما در بزنگاه یکی از .(159: رک. همان) دشمارمیبر

 ساز طرز تازهی عناصر سبککه در زمره است هاییدر هنرسازه ی صورخیال و بازاندیشیحوزه

 هم به لحاظ بسامد و هم است که« ی استعاری ـ ایهامیکنایه»یکی از این شگردها، . قرار دارند

رضایی، )میردار دارد ایتصویرهای سبک هندی نقش بایسته خلقدر  آفرینیمضمون از منظر

1397 :461) . 

ای نوشته گیری از امکانات کتابخانهی توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهاین جستار که به شیوه     

 ه دستیاریب مزبور،ی هنرسازه رایج گیریکوشد تا نشان دهد که نیما علاوه بر بهرهمیاست، شده

از این شگرد ای متمایز ، گونهشاعران سبک هندیی های فردی خود و فراروی از سیرهخلاقیت

 دارد. نیز نو و دیگرگونهی تحو سا ساختکند که سوای کارکرد سابق، را ارائه می

 

  بیان مسألهـ 1ـ 1

از ترکیب سه صناعت  کهاست  1های ترکیبییکی از هنرسازه« ی ـ ایهامیی استعارکنایه»شگرد 

، شگرد آنبردن به ترین راه پیاصلی .آیدپدید می« ایهام» و« ی مکنیهاستعاره»، «کنایه»منفرد 



با شگردهای  ی موجود در بیت و سپس ارتباط آناست؛ یعنی نخست باید متوجّه کنایه« کنایه»

 :دیگر شد. برای نمونه

 پراند بیشتری که یافت       در تماشاگاه دنیا میمغزسبک، گردون هر کاغذبادهمچو 

: غزل 2 /1371)صائب،                                                                                    

4609) 

صورت منفرد به است که« مغز بودنیا سبک مغزیسبک»ی موجود در این بیت، ترکیبِ کنایه     

 «کاغذباد»ی به واژه« ی مکنیهارهاستع»و مجزا در بیت واقع و رها نشده، بلکه با استفاده از شگرد 

پا به اقلیم صناعات  مزبوری ی مکنیه، کنایهاست. پس با ترکیب کنایه و استعارهنسبت داده شده

دو بُعد لازم و صناعت کنایه از دانیم که میچنانگذارد. امّا این پایان کار نیست! ترکیبی می

مثل سیاهی ظاهر کنایه اختصاص دارد که باید راست باشد ) ست؛ بٌعد لازمی، بهملزومی برخوردار

)مثل ی معنا و مفهوم کنایه است و بٌعد ملزومی، دربردارنده«( کاسهسیه»ی در کنایه ظاهری کاسه

 «(. کاسهسیه» برای« بخیلی و خسیسی»مفهوم 

 :«کاغذباد»ی در ارتباط با واژه «مغزیسبک» یبُعدهای لازم و ملزومی کنایه

: همان ظاهر کنایه است که باید راست باشد. با این تعریف، صورت واقعی کنایه، بُعد لازمی     

 یسبکی سازه مشاهده کرد؛« کاغذباد»توان در ظاهر را می« مغز بودنسبک»یعنی 

« کاغذباد»گر این بُعد از کنایه است. پس ظاهر کنایه یا بُعد لازمی آن برای نمایان (بادبادککاغذباد)

 است. واقعیراست و 

ست از: ، عبارت«بودن مغزسبک»ی حامل معنا و مفهوم کنایه است. مفهوم کنایه بُعد ملزومی:     

که این حقیقت ندارد؛ چرا« کاغذباد»ی این بُعد از کنایه در ارتباط با واژه«. خردیسفاهت و کم»

عد از نیست! ارتباط این بُ« انسان»، «ذبادکاغ»کند و معنا پیدا می« انسان»مفهوم اساساً در ارتباط با 

 مغزسبک»ترکیب  گیرد. لذاصورت می« ی مکنیهاستعاره»( از طریق کاغذباد)کنایه با مستعارله

شود، دیده می« کاغذباد»ای است انسانی که صورت ظاهری و بُعد لازمی آن در هیأت ، کنایه«بودن

 ست.وجود ندارد و خاصیتی استعاری کاغذبادی مفهومی آن در اماّ بُعد ملزومی و لایه

 (ی بادبادکسبکی سازه)بُعد لازمی کنایه                                                          

 کنایه                          

 (    خردیسفاهت و بی) بُعد ملزومی کنایه           (  مغز بودنسبک)                    


